
سپاسگزارم 
آموزگار من

- خانممون گفته شــب امتحــان از روی غلط هاتون بنويســيد. 
اين طوری بهتر متوجه اشکالاتون می شيد.

خوشحال شــدم که خودش به طور مســتقل تمرين می کند و با 
من کاری ندارد. آن طرف ميز، روبه روی پسرم نشستم و رفتم ببينم 
می توانم بفهمم در گروه «كلاس پنجم ۱» چه خبر اســت و بالاخره 
تکليف امتحان چه شده؟ ديدم معلمشان عکس يک صفحه ي تايپ 
شده را فرستاده است. به ذهنم رسيد لغت های مهم باشد! به سرعت 
بازش کردم. بهتر است آنچه را ديدم، به طور دقيق برايتان کپی کنم. 

اوايل ارديبهشت ماه، در راه برگشت از محل کار به خانه، پيغام پشت 
پيغام بود كه از گروه شبكه ي اجتماعی کلاس پسرم مي رسيد:

كلاس پنجم ۱
سلام مامانها فردا امتحان املا داريم

بله شــنبه هست پسرم عين خيالشم نيست من استرس 
دارم 

درس نهم خيلی سخته. کلمه های عجيب غريبی داره
ببخشيد خانما امتحان املامون از درس اول هستش 

پسر من می  گه از درس  اول تا آخر. ولی من باور نمی کنم. 
آخه امتحان نيم ترمه آخره.

سلام عصر بخيير
ببخشيد ميشه جوابه ســوال ورقه ای که معلم داده رو 

بزاريد. ما بلد نيستيم.
کاش خانمشون مجبور می کرد بچه ها ديکته بنويسند و ما 

تصيح کنيم تا بفهمند کدوم کلمه ها رو بلد نيستن
کاش خانمشون در دسترس بود.

نماينده محترم جواب سوال رو بی زحمت ميزارين
پسر من دندونش چرک کرده اصلا حاله درس نداره. الانم 

دکترم و نمی تونم جواب شما رو بدم. 
من فردا صبح بايد برم تشريح جنازه سرم شلوغه.

يکی جواب بده. 

مادر يكي از دانش آموزان پنجم ۱ 
خانه که رسيدم، پسرم مشغول بازی بود. تشری به او زدم که مگر 

تو فردا امتحان املا نداری؟ چرا تمرين نمی کنی آخر! 
پسرم گفت: «معلوم نيست حالا. صبرکن ببينيم جواب بچه ها چی 

می شه! شايدم امتحان نباشه!»
از حرفش اصلاً خوشــم نيامد. اخم و تخمی کردم تا بفهمد کارش 
اشــتباه اســت. کمی هم بی محلی کردم. نيم ســاعتی که گذشت، 
ديدم دفتر املايش را آورده اســت و دارد از روی غلط های ديکته اش 
می نويسد. خوشم آمد. پيشش رفتم وپرسيدم، چطور شده که از روی 

غلط ها می نويسی؟ 
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آموزگار پنجم ۱
خانما و مامانا ســلام. وقت همگــی بخير. من 
آموزگار پسرهاتون هستم. نماينده ي کلاس سرش 
شلوغ بود و پيام های شــما رو برای من فرستاد. 
متأسفانه نتونستم از چند تا نکته بگذرم. می خوام 
راه تصحيح املا و ديکته ي بچه ها رو براتون بگم تا 
بتونيد بهتر کمکشون کنيد. پس به توضيحات من 

دقت کنيد:
۱. تو جمله ي اول، مامانی گفته: «فردا امتحان املا 
داريم». خانم عزيز الان شــما سؤال كرده ايد، يا 
خبر داده ايد. اگر جمله تون خبريه كه خب آخر 
جمله  يه نقطه مي ذاشتيد تا همه منظورتون رو 
بفهمن. اگر هم سؤال كرده ايد، اولاً يه علامت 
ســؤال ته جمله بگذاريد تا منظورتون به 
راحتي معلوم بشه. خب ته جمله هاتون نقطه 
بگذاريد ديگه! دوماً آخه عزيزان من، من 
رو  امتحانی  برنامه ي  برگه ي  پيش  هفته ي 
همگی شما اون امضا کرديد. روز هر امتحان 
به طور دقيق معلومه. ديگه سؤال برای چيه؟ 
۲. مامانای گل، بچه هاتون امتحان دارند، 
نه شما. چرا پرسيده ايد:«امتحان داريم؟» 
درستش اينه که بچه ها امتحان دارند. 
مال  امتحان  کــه  کنيد  لطفاً دقت 
بچه هاست، نه شما. در ضمن، وقتی 
استرس  خدا  شــکر  دانش آموزی 
نــداره، واقعاً درســته ازش توقع 
استرس داشته باشيم؟ اينکه نشانه ي توجه 
به درس نيست! درس که ترس نداره! لطفاً آرامش «شاگردان 

من» رو به هم نزنيد.      
۳. چند تا جمله پايين تر(لطفاً به هر جمله که اشاره می کنم، 
بريد و اون جمله رو دقيق بخونيد)، يکی از شما مامانا پرسيده: 
«از اول کتاب امتحــان داريم؟» بازم مامانا فکر کرده ان که 
خودشون امتحان دارن! لطفاً بار شاگردان من رو شما حمل 
نکنيد، اجازه بديد خودشــون احساس مسئوليت کنن. در 
ضمن، از خودشون بپرسيد، توی دفترچه های يادداشتشون 
نوشــته ان که «امتحان املای نيم ترم از اول کتابه.» املا 
چيزی نيست که بشه نصف کتاب رو امتحان گرفت. همه ي 

لغت هايی رو که خوندن، بايد بلد باشن.
۴. مامانی که «عصر بخير» گفتيد،  لطفاً توجه کنيد که املای 
«عصر بخير» اين طوريه که من نوشــتم. اما شما خواستيد 
که مامانای ديگه جواب ســؤال امتحــان رو بذارن. مامان 

عزيز، بچه ها جواب ها رو توی دفتر فارسی شون دارن. لطفاً 
ازشون بخواين که نشونتون بدن. در ضمن، اگر می خواهيم 
به بچه هامون کمک کنيم درس ها و از جمله املاشون خوب 
باشه، خودمونم بايد بيشــتر دقت کنيم. « جواب سؤال » 
را خواســتن، به همين صورت صحيحه. شما «ه» رو اضافه 
گذاشته ايد. راه راحت تشــخيصش رو براتون می گم. هر 
وقت خواستيد «است و هســت» بگيد، می تونيد به جاش 
«ه» بذاريد. عبارتی که شما نوشته ايد، يعنی «جوابه سوال»، 
معني ندارد. اين رو خيلی دقت کنيد. منظور شما «جوابِ» 
بوده اســت. تو زبان محاوره، فعل «است يا هست» به «ه»  
تبديل می شه، نه چيز ديگه. خانمی که حال پسرش خوب 
نيست هم برای «حال» به اشتباه «ه» اضافه گذاشته. مامان 
خوب، امتحان «نيم ترم» درسته نه «ترمه». اما «آخره» رو 

دست نوشتيد؛ در اينجا «ه» يعني «است».
۵. بازم تو جمله ي قبلي اشکال املايی هست. خواستيد 
که مامانا جواب سؤال رو بذارن. منظور شما بگذارند هست 
که وقتی می شکنه، تو محاوره، می شه بذارن. دقت کنيد که 
حرف «ذ» نبايد عوض بشــه. «ز» غلطه و «بگذارند» می شه 
«بذارن». خانمای ديگه هم اين غلط ديکته رو دارن. بگرديد 

و پيدا کنيد.
۶. خانما، جنازه رو تشــييع می کنن، نه تشريح. سپاس 
رو هم مي گزارن. يعني جايي قــرارش نمي دن، بلكه به جا 
مي آرن. براي به جا آوردن «گزار» درسته. مثل نمازگزار. اما 

«گذاشتن» يعني «قراردادن». 
۷. اما نكتة مهم تر از بقيه. عزيزان من، وقتي شما اين قدر 
غلط املايي داريد، چطور من اجازه بدم ديكته هاي بچه ها 
رو تصحيح كنيد. خواستيد كه «تصيح» كنيد، در حالي كه 

تصحيح درسته!
۸. من به عمد به زبان محاوره و شکسته براتون نوشتم تا 
ببينيد حتی وقتی کلمات رو می شکونيم، يه قواعدی هست 
که بايد رعايتشون کنيم. اگر ما در عمل از آموخته هامون 
استفاده نکنيم، پس چرا بياموزيم؟ اردتمند شما: آموزگار 

فرزند كلاس پنجمي تون

خوش به حال دانش آموزان پنجم ۱
چنان تحت تأثير اين مــرام قرار گرفتم كه بدون لحظه اي فكر، در 
گروه «كلاس پنجم ۱» نوشتم:  آموزگار فرزندم، از تو ممنونم؛ ممنون 
به خاطر درك بالايت كه بــا عمل و در عمل به من و فرزندم درس 
مي دهي! شرمسار توام و قدردان تو! هفته و روز معلم مباركت باد كه 

به حق شايسته ي اين مقام هستي!
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